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اـیه پرابهام س
بررسی منابع مالی و آینده دولت سایه سعید جلیلی

نگاه روزنامه‌نگار

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

 با ۱۴ میلیون رای 
از سایه به آفتاب بیایید

پس از پایان انتخابات، سعید جلیلی مرتب از ۱۴ میلیون 
رای خود صحبت می‏کند و آن را پشتوانه اظهارنظرهایش 
قرار می‏دهد. نکته اول این است که آقای جلیلی در دور 
دوم ۱۳ میلیــون و ۵۳۸ هزار و ۱۷۹ رای آورد. همان‏قدر 
که به کار بردن رقم ۱۷ میلیون رای برای مسعود پزشکیان 
غیرواقعی است، این رند کردن حدوداً چهارصدهزارتایی 

نیز برای تاثیرگذاری بیشتر نادرست است. 
اول؛ سعید جلیلی باید مشــخص کند که دقیقاً با این 
۱۳ و نیم میلیون رای می‏خواهد چه کار کند که از آن‏ها 
به عنوان پشتوانه خود یاد می‏کند. در فیلمی که اخیراً 
از این نامزد انتخابات منتشــر شــد، از یک پشتوانه ۱۴ 
میلیونی برای مبارزه با فســاد صحبت کرد. اما اگر این 
مبارزه با فســاد نه با اغراض سیاســی که واقعی باشد، 
پشتوانه‏ای ۸۵ میلیون نفری دارد و نه ۱۴ میلیون نفری. 
مسئله بعدی این است که جلیلی می‏گوید جای متهم 
دادگاه است نه در مناظره. حرف بسیار صحیحی است. 
اما یک نکته تکمیلی دارد. آیا اتهام‏هایی که پشــت سر 
هم به بیژن زنگنه زده شــد، در صحن دادگاه بود یا روی 
آنتن تلویزیون؟ در عرصه عمومی مطرح شد یا در جایگاه 
شــهود؟ بنابراین، به منتقدان خود خرده نگیرید که با 
صراحت اعلام می‏کنند شما از مناظره کردن می‏ترسید. 
دوم؛ ۱۳ و نیم میلیون رای، وقتی بازنده یک انتخابات 
هســتید، فعلًا برای شــما کارآیی ندارد. بهتر است این 
پشــتوانه‏ای که البته بخشــی از آن آرای ایدئولوژیک و 
تشکیلاتی اصولگرایان و بخشی دیگر آرای سلبی برای 
پیروز نشدن پزشکیان است را سازماندهی کنید و به کار 
حزبی و تشکیلاتی واقعی وارد شوید. راه انداختن دکانی 
تحت عنوان دولت ســایه که اصــولًا مفهومی متعلق به 
نظام‏های پارلمانی بوده و کارویژه آن نیز مشخص است، 
ارتباطی با کار تشــکیلاتی ندارد. برعکس دیگران، این 
روزنامه‏نگار ساده خیلی اهمیت نمی‏دهد که شما پول 
این دکان را از کجا تامین می‏کنید. بالاخره شــما یکی 
از مســئولان کشور هســتید و از این شــورا و آن مجمع 
یک دفتر کار به شــما می‏رسد که بخواهید جلسات‏تان 
را در آن‏هــا برگــزار کنید. هزینه ســایت و بقیه اســباب 
جانبی دولت ســایه را هم می‏گوییم که وجود ندارد و به 
کار داوطلبانه دوســتداران شما مربوط می‏شود. خوب 
اســت که به جای خط و نشان کشــیدن با آرایی که در 
انتخابات به دست آوردید و در آن بازنده شدید، سعی در 
سازماندهی آن‏ها کنید و ببینید توانایی فعالیت حزبی و 
تشکیلاتی واقعی را دارید یا نه. به آفتاب بیایید و ببینید 
که با صادر کردن صیفی‏جات و تهاتر نفت با گوســفند 

نمی‏شود یک کشور ۸۵ میلیونی را اداره کرد. 
ســوم؛ این نتیجه، برای شــخصیتی با مختصات سعید 
جلیلی، هم معجزه و هم ناامیدکننده است. معجزه است 
از آن بابت که نشــان می‏دهد شاید منتقدان تفکر راست 
رادیکال، در معرفی مختصات فکری این جریان کم‏کاری 
کردند. احتمالًا در پس همین معجزه بود که حافظه تاریخی 
ما نیز از کار افتاد و جلیلی مذاکرات هسته‏ای و همفکران 
جلیلی در مجلس که صیانت و لایحه حجاب تنها گوشه‏ای 
از اقدامات‏شان است را فراموش کردیم. فراموش کردیم که 
از ۱۴۰۰ روند فشار اجتماعی تحت حمایت این جریان بالا 
رفت و به ۱۴۰۱ منتهی شــد. از سوی دیگر، ناامیدکننده 
اســت چراکه تمام ظرفیت‏های ممکن و ناممکن بســیج 
شــد  که آقای جلیلی رئیس‏جمهور شود اما نشد. این بار 
هــم به قول آقای حجاریان – که گلوله تحجر زمین‏گیرش 
کرده – شاهد تدلیس سیستماتیک در انتخابات بودیم اما 
در نهایت تنها گوشــه‏ای از اراده ملی باعث شکست این 
جریان شد. آقای جلیلی در کنار مباهات به این رای 13 و 
نیم میلیونی که هم‏وطنان ما هستند و تفاوتی با ما ندارند، 
به این هم فکر کنند که تمام ظرفیت‏ها و شعارها تنها 13/5 
میلیون رای برای او به ارمغان آورد. درحالی‏که روبه‏روی او 
کسانی بودند که تندروها، سال‏هاست آن‏ها را ورشکسته 
سیاســی می‏خواننــد. در حالی کــه وقتــی انتخابات از 
مناسک رای‏گیری به انتخاباتی رقابتی تبدیل شد، همین 
ورشکستگان سیاسی توانستند در مشارکت ۵۰ درصدی 
تندروها را شکست دهند. پیروزی در انتخابات با این میزان 

مشارکت، در تحلیل هیچ‏یک از اصلاح‏طلبان نبود. 
چهار؛ تاکید چندباره بــر آرای 13/5 میلیونی نباید این 
حقیقت را از یاد شــما ببرد که در اقلیت سیاسی هستید. 
در نتیجه سال‏ها تحولات و وقایع که مرور آن از حوصله این 
نوشتار خارج است، هر کدام از ما به اقلیت ‏تبدیل شدیم. 
اما نبایــد فراموش کنیم و فراموش کنید کــه بیش از ۵۰ 
درصد مردم این کشور معترض، مخالف و قهرکرده هستند 
و بایــد صدای آن‏ها را شــنید. بیش از آنکــه راجع به عدد 
آرای دو نامزد صحبت کنیم، بهتر است به عوامل افزایش 
نارضایتی مردم بپردازیم. باور کنید انتخابات تمام شــده 

است. نه شما به این پایان اعتقاد دارید نه هوادارن‏تان. 

گزارشگر هم‏میهن
محسن صالحی‏خواه

نخستین اطلاعیه انتخاباتی ستاد سعید جلیلی درخواست کمک 
مالی از هوادارانش بود. ســتاد جلیلــی در این اطلاعیه تاکید کرد 
کــه تمامی مخارج مربــوط به هزینه تبلیغــات از محل جمع‏آوری 
کمک‏هــای مردمــی خواهد بود و تــا آخریــن روز قانونی تبلیغات 
به صورت منظم مجموع مبالغ جمع‏آوری شــده به‏طور شــفاف و 
عمومی از طریق صفحات و کانال‏های رســمی در پیام رســانه‏ای 
داخلی منتشر می‏شــود و پس از برگزاری انتخابات نیز ریز مخارج 

هزینه‏ها اعلام خواهد شــد. در حســاب توئیتــر او تنها دو گزارش 
مالی با هشتگ شفافیت در ۲۲ و ۲۳ خردادماه منتشر شد، اعداد 
و ارقامی که در پی این گزارش منتشــر شــد ادعای تخلف مالیاتی 
ســنگین از سوی ستاد انتخاباتی او را مطرح کرد که پاسخی به آن 
داده نشد و شــاید به همین دلیل ستاد جلیلی از شفافیت بیشتر 
و ارائه دیگر تراکنش‏ها خودداری کرد. ۲۷ خردادماه نیز از ســوی 
اکانت توئیتری جلیلی اعلام شــد که سامانه شفافیت مالی ستاد 
انتخاباتی ســعید جلیلی آغاز بــه کار کرد؛ ســامانه‏ای که تا زمان 
نگارش این گزارش از دســترس خارج بود. جلیلی و تیم او همین 
رویکــرد مردمی و عام‏المنفعه را برای دولت ســایه‏اش نیز در پیش 
گرفته‏اند و حالا با سوال‏های بزرگی درباره هزینه‏های مالی »دولت 
ســایه« مواجه هستند. اگر شفافیت نصفه و نیمه ستاد جلیلی در 
اعلام کمک‏های مردمــی و هزینه‏های مالی در ایــام انتخابات به 

صورت محدود اعلام شد، اما تاکنون تراکنشی از هزینه‏های مالی 
دولت سایه ارائه نشده است.

سنگینی دولت سایه بر دوش جلیلی �
نام ســعید جلیلی تا زمان تبلیغات انتخابات ریاست‏جمهوری 
به دلیل مخالفت در مذاکرات هســته‏ای و برجــام گره خورده بود، 
اما این روزها »دولت ســایه« بیش از همیشــه بر دوش او سنگینی 
می‏کند. هرچند از زمان تشــکیل دولت سایه جلیلی بیش از یک 
دهه می‏گذرد، اما تنها در همین یک ماه اخیر انتقادها به این دولتِ 
خیالی آنچنان بالا گرفته است که برخی اعضای کارگروه‏های دولت 
او حاضر به گفت‏وگو درباره این دولت و یا اظهارنظر با اســم و رسم 
مشخص خود نیستند. جلیلی خود در ویدئوی تبلیغاتی انتخاباتی 
گفتمان دولت ســایه را به ۱۱ سال پیش نسبت می‏دهد که عمده 
وقت خود و صدها نفر از همراهان خود را در شناخت مسائل کشور 
و راه‏حــل آن‏ها متمرکــز کرده و همین فعالیت نیز وقــت او را برای 
حضور در گعده‏های سیاسی محدود کرده است. نخستین اشاره‏ها 
به دولت ســایه در ســال ۹۲ و پس از شکست جلیلی در انتخابات 
ریاست‏جمهوری آن سال شکل گرفت. وی پس از شکست در این 
انتخابات در جمع اعضای ســتاد انتخاباتــی‏اش از نظارت بر رفتار 
حکومت ســخن گفت که جامعــه هم می‏تواند بــر رفتار حکومت 
نظارت کند و هم از او اقامه قســط مطالبه کند و بر همین اســاس 
از فعالان ســتاد انتخاباتی خود دعوت کرد تا ساختار و سازوکاری 
برای اســتفاده از ظرفیت به وجود آمده مشــخص کنند. اما پایگاه 
اطلاع‏رسانی سعید جلیلی، ایده دولت در سایه را به سال ۹۶ نسبت 
می‏دهد. ســعید جلیلی پس از برگــزاری دوره دوازدهم انتخابات 
ریاســت‏جمهوری اطلاعیه‏ای صادر کرد و در این اطلاعیه از دولت 
سایه ســخن گفت: »در نگاه دینی مشارکت و نظارت هم تکلیف و 
حق مردم و هم فرصتی بزرگ برای دولت در انجام بهتر مسئولیت‏ها 
است. بر همین مبنا معتقدان به گفتمان انقلاب اسلامی وظیفه و 
حق خود می‏دانند با نگاهی ملی و فراتر از رقابت‏های انتخاباتی به 

مسعود براتی عضو کارگروه تحریم دولت سایه در گفت‏وگو با هم‏میهن به 
ســوالاتی در زمینه هزینه‏های مالی و آینده مالی دولت سایه پاسخ داده 

است که در ادامه می‏خوانید.

Ó  آینده دولت ســایه چه خواهد بود؟ با توجه بــه انتقاداتی که به آن وارد‌
است، آیا همین رویکرد فعلی را ادامه خواهد داد؟ 

ابتدا باید فلســفه تشکیل دولت ســایه را توضیح دهم. آقای دکتر جلیلی بعد از 
انتخابات سال ۱۳۹۲ با توجه به دغدغه‏ای که درمورد پیشرفت کشور داشتند و 
شناخت و درکی که از مسائل این حوزه به دست آورده بودند، یک طراحی را انجام 
دادند که دولت سایه نامیده شــد و در آن دغدغه بررسی مسائل حوزه پیشرفت 
کشور و سپس تولید راهکارهای حل آن مسائل و پیگیری برای به نتیجه رسیدن 
مســائل مطرح بود و همانطور که در ایام انتخابات این موضوع را توضیح دادند 
به‏گونه‏ای طراحی شــده بود که بتوانند ســایه به سایه مسائل پیشرفت کشور را 
دنبال و کمک کنند؛ فارغ از اینکه چه دولتی با چه رویکردی در رأس هســتند. 
دولت سایه از زمان تشکیل تاکنون تجربه دو دوره دولت آقای روحانی را داشته که 
در واقع رویکرد رقیب آقای جلیلی بودند و سه سال دولت آقای رئیسی که رویکرد 
حامی یا رفیق دکتر جلیلی شناخته می‏شود. البته در کشورهای دیگر هم دولت 
ســایه را داریم که بیشتر تجربه دولت انگلستان است و کارکردهای متفاوتی را به 
دلیل نوع ساختار سیاسی دارند اما در بحث دولت سایه که آقای دکتر جلیلی از 
سال ۹۲ دنبال کردند، چارچوب مفهومی را شامل می‏شود که توضیح دادم. این 

موجودیت که یک ایده و گفتمان است که برای پیشرفت کشور کارهایی را دنبال 
می‏کند، یکسری تجربیاتی داشته و توانسته در نقاطی مؤثر باشد و این تجربیات 
حتماً برای آینده مبنا و مدنظر قرار خواهد گرفت. طبیعتاً موضوع پیشرفت کشور 
تمام‏نشــدنی است و در حال حرکت رو به جلو است و مسائلی دارد که بخشی از 
آن‏ها قدیمی است و بخش قابل توجهی در حوزه فرهنگ، سیاست و جامعه است 
و برخی از مسائل جدید است که متناسب با تحولات چه در حوزه فناوری و چه در 

حوزه بین‏الملل ایجاد می‏شود و در نتیجه پایان‏پذیر نیست. 
اما اینکه آیا نوع فعالیت دولت سایه در دوره جدیدی که پیش رو داریم در همان 
مدل گذشــته محدود و محصور خواهد شــد، ســوالی اســت که لزوماً پاسخ آن 
مشخص نیست و متناسب با شــرایط زمانی به آن پاسخ داده خواهد شد و الان 
نمی‏شــود و یا حداقل بنده اطلاعی ندارم که به آن پاســخ بدهم. اما از نظر من 
چون دولت ســایه یک موجود زنده و فعال و ناظر به پیشرفت کشور است، حتماً 
نوع فعالیت و چارچوب الگوی فعالیت آن نیز متناسب با شرایط می‏تواند تغییر 
کند و این یک امر کاملًا قابل انتظار است. در چارچوب دولت سایه افراد فراوانی از 
نخبگان حوزه‏های مختلف حضور داشتند، کار کردند و برای همین طبیعی است 
که یک نوآوری‏هایی در آن شــاهد باشیم و حتماً به‏عنوان یک پدیده به‏روز‏ترین 
پاسخ‏ها را نسبت به مسائل در خود تولید خواهد کرد. لذا ناظر به آینده این مسیر 
دنبال خواهد شــد و حتماً متناســب با اقتضائات جدید اصلاحات و تغییرات را 
دنبال خواهد کرد. اما اینکه این تغییرات و اصلاحات دقیقاً چه چیزهایی خواهد 
بود نیازمند مشارکت و خرد جمعی اســت و لذا الان به‏طور دقیق قابل صحبت 

کردن نیست و باید دید کار خرد جمعی به چه نقطه‏ای خواهد رسید. 
Ó  دوازده سال از تشکیل این دولت می‏گذرد و به گفته آقای جلیلی یک‌

گفتمان بوده و نه تشــکیلات، اما جلساتی تشکیل شده و کارگروه‏هایی 
شــکل گرفته اســت که انتظار می‏رود هزینه‏هایی داشته باشد که به آن 
اشاره شفافی نمی‏شود. هزینه مالی این نشست‏ها از کجا تامین می‏شود؟ 
این خیلی دغدغه خوبی است چراکه امر شفافیت مالی بسیار مهم است و باید 
مورد تاکید گروه‏های مختلف اجتماعی از جمله اصحاب رسانه باشد. این سوال 
که هر اتفاقی تامین مالی آن چگونه انجام می‏شود دلالت می‏کند که به چه سمت 
و سویی حرکت می‏کنیم. خصوصاً در موضوع انتخابات این نکته مهمی بود که 
کمپین دکتر جلیلی به آن بسیار توجه داشت. در زمان انتخابات پیوندهایی که 
به واســطه تامین مالی فعالیت‏های انتخاباتی ایجاد می‏شود، می‏تواند در آینده 
آن جریان انتخاباتی بســیار تاثیرگذار باشــد و این ســوال جدی است که هزینه 
تبلیغاتی که مثلًا آقای دکتر پزشکیان انجام دادند برای انتخابات چگونه تامین 
شــد؛ به‏ویژه هزینه‏های سفرهای ایشان که شــامل هواپیمای اختصاصی بود. 
آقای دکتر جلیلی با تاکیدی که داشتند در حوزه انتخابات از ابتدا به صورت یک 
تامیــن مالی جمعی صورت گرفت که گزارش‏های آن موجود اســت و این نقطه 
قوت دکتر جلیلی در انتخابات بود. اما به‏طور خاص درباره دولت سایه که بخش 
اصلی کار آن حضور نخبگان اعم از اســاتید دانشگاه و کارشناسان مرتبط بوده، 
بدون هزینه صورت گرفته است. یعنی آن چیزی که در کارکرد دولت سایه جوهره 
اصلی بوده و تولیدکننده محتوا بوده، بدون هزینه صورت گرفته است. هیچ‏کسی 
را پیدا نمی‏کنید از افراد در کارگروه‏های دولت ســایه که شناخته‏شــده باشند و 
بابت حضور خود در جلســات و ارائه مباحث مبلغی را دریافت کرده باشند و این 
هم به دغدغه بســیار مهم دکتر جلیلی باز می‏گردد که کار برای پیشرفت با این 
مدل‏های پول‏پاشی صورت نمی‏گیرد، درحالی‏که این مدل‏ها را در سیستم‏های 
اداری می‏بینیم. ایشان یک سبک جدیدی از کار را بنا نهادند و اتفاقاً هم جواب 
داد. شــاید عده‏ای اعتقاد داشته باشند بدون اینکه پولی را به‏طور جدی در یک 

دولت سایه‏هراسی بی‏نتیجه خواهد ماند
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